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در شماره ي قبل گفتم كه هر چه بيشتر مطالعه كنيم، بهتر مي نويسيم يكي ديگر از راه هاي خوب نوشتن، خوب 
ديدن است. مي داني خوب ديدن يعني چه؟ چشم هايت را ببند ... به مسيري كه از مدرسه تا خانه مي آيـي 

فكر كن و هرچه در خيال خود مي بيني بنويس:
...... من هر روز براي رسيدن به خانه از جلوي مغازه ي آقا بهروز رد مي شوم ..............

حالا كمي دقيق تر فكر كن:
...... جلوي مغازه ي آقا بهروز، هميشه یك دوچرخه هست..............

يادداشت هايت را نگه دار. فردا كه به مدرسه مي روي، بيشتر دقتّ كن؛ به چيزهايـي كه 
ــت خود نياورده اي. آن  هر روز ديده اي ولي خوب به آن ها توجّه نكرده اي و در يادداش

وقت خواهي ديد كه حرف هاي زيادي براي نوشتن داری.
آيا فكر نمي كني خوب گوش كردن هم يكي ديگر از راه هاي خوب نوشتن است؟
                                                                                       افسانه موسوي گرمارودي
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يک روز بابا به خانه آمد و گفت: »وسايل را جمع كنيد می خواهيم به مشهد برويم.«
من و ريحانه از خوش حالی پريديم هوا . چون اوّلين باری بود كه به مشهد می رفتيم.

چشم های مادربزرگ مثل شيشه درخشيد. او گفت: »خدا را شكر! خيلی دلم می خواست به زيارت آقا بروم.«
مامان لبخند زد. بعد، همه كمک كرديم و چمدان ها را بستيم.

در مشهد به خانه ی يكی از دوستان بابا رفتيم. بعد از جابه جايـی وسايل و استراحت، برای زيارت حرم امام رضا)ع(، به 
راه افتاديم. ريحانه، چادرِ گل گلی اش را سر كرد. از دور گنبد طلا را ديديم. چشم های بابا خيس شد. مادر بزرگ گفت: »يا 

ضامن آهو!«
مامان گفت: »يا امام غريب!«

صدايش مثل همان وقت هايـی بود كه می خواست گريه كند. 
قلبم تند مي زد. بالاخره رسيديم. آن جا خيلی نورانی بود. مامان ، 
ــتادند، سرشان را برای احترام خم كردند  بابا و مادربزرگ دم در ايس

وسلام دادند. من و ريحانه هم گفتيم.
من و بابا به قسمت مردانه رفتيم. آن جا خيلی بزرگ و نورانی بود.

به ضريح رسيديم. بعضی ها گريه می كردند و با امام رضا)ع( حرف 
ــه ای نشست. من هم كنارش نشستم. بابا گفت:  می زدند. بابا گوش
»حالا وقت دعا كردن است برای هركس 
كه می خواهی دعا كن. خدا دعای بچّه ها 

را زودتر برآورده می كند.«
ــده بودم. به  غرقِ تماشای حرم ش
ــا)ع(، به ضامن آهو، به امام  امام رض
ــه همه ی  ــر می كردم. ب ــب فك غري
ــتان هايـی كه از اين امام شنيده  داس
بودم. سرم را بلند كردم. چشمم كه 
لامُ عَلَيکَْ يا  به ضريح افتاد گفتم: »الَسَّ

عَليِّ بنِْ موسَی الرِّضا !«

 نيلوفر مالك   تصویرگر:مجيد ذاكري  
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 جعفر ابراهيمي)شاهد(
 تصویرگر:سحر حقگو

آسمان آبي شد
مژده اي تازه رسيد
گُلِ من در گلدان
نفسي تازه كشيد

شهر ما شد خوش بو
از گُلِ روي امام

یاسمن، سوسن، یاس
ریخت از هر در و بام 

باز شد گلباران
خاك ما سرتاسر

ما همه شاد شدیم
تا كه آمد رهبر 

مثل یك پروانه 
رهبر آمد به وطن

شادي وخنده شكفت
مثل گُل بر لب من
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 فریبا كلهر  
 تصویرگر:هدا حدّادي 

صاحب خانه، وقتی كه پايش را از خانه بيرون گذاشت و به سفر رفت، اتو، اتو كشيدنش گرفت. توی خانه راه افتاد 
و دنبال چين وچروک گشت. به مبل گفت: »می خواهی صاف و صوفَت كنم؟«

مبل كه از داغی اتو می ترسيد، گفت: »ای وای! نه. كی تا حالا مبل را اتو كرده كه تو می خواهی مرا اتو كنی؟!«
اتو رفت سراغ لحاف تا اتويش كند؛ لحاف سرش داد زد: »از من دور شو! من كه اتو كشيدن لازم ندارم.«

اتو، لحاف را كنار زد و رفت سراغ چادر نماز. گفت: »تو چه طور؟ تو هم، چين وچروک نداری؟«
چادر نماز گفت: »چه قدر باهوشی! از كجا فهميدی؟«

ــط خانه ايستاد. اطرافش را نگاه كرد تا چيزی پيدا كند و چين وچروكش را صاف كند.  اتو وس
همه سعی می كردند خودشان را جايـی پنهان كنند تا چشم اتو به آن ها نيفتد.

يكهو كسی گفت: »بيا لباس مرا اتو كن!« او عروسک دختر صاحب خانه بود.
مبل گفت: »به من ربطی ندارد؛ امّا لباس توری ات می سوزد!«

عروسک گفت: »اتو حواسش هست. مگر نه؟«
اتو خنديد و گفت: »حواسم هست!«

وقتی اتو داشت روی لباس عروسک بالا و پايين می رفت، 
ــوش مبل گفت:  ــت و در گ ــک روی مبل نشس عروس
ــردِ  ــت. س »نگران نباش. اتو كه به برق وصل نيس

سرد است.«



مبل گفت: »راست می گويـی، من اصلًا حواسم به برق نبود.«
ــكی خنديدند. آن ها گذاشتند اتو هر چه قدر كه  ــک يواش مبل و عروس

دلش می خواهد روی لباس بالا و پايين برود.
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رمايید کتاب تازه

بف

 نام كتاب: گنجشك اشي مشي
نويسنده: ناصر یوسفي

تصويرگر: ميترا عبداللهي
ناشر: نشر پيدایش

چاپِ اوّل _ 1388
دخترك به كنار پنجره رفت. در حياط گنجشكي خودش را كنار گودال مي شست. 

دخترك پرسيد: »تو گنجشك اشي مشي هستي؟«
گنجشــك گفت: »نه من فقط یك گنجشك ساده ام. این گنجشك كه مي گویـي 

كيست؟ ...«
دختر گفت: »نمي دانم، من فقط قصّه اش را شنيده ام ...«

»گنجشــك اشي مشي«، داستانِ گنجشكي است كه مي خواهد داستان اشي مشي را بداند و براي دخترکِ كنار پنجره، 
آخرش را تعريف كند. همه به او سفارش مي كنند كه اين داستان را فراموش كند امّا ننه گنجشكي كه روي درخت سرو 

لانه داشت، چند شب پشت سرهم، قصّه را براي او تعريف مي كند.
با شماره  هاي 664015154 و 66970207 -021 تماس بگير، كتاب را تهيهّ كن و از خواندن آن لذّت ببر.

 نام كتاب: گروفالو
نويسنده: جوليا دونالدسون

مترجم: آتوسا صالحی
ناشر: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

چاپِ اوّل _ 1387
آيا تا به حال فكر كرده ای كه ممكن است يک روز موجودی كه در خيال خود 

ساخته ای روبه رويت سبز شود؟
ــد و مار و روباه او را نخورند، يک موجود  ــوش كوچولو برای اين كه جغ م
خيالی به نام »گروفالو« در فكر خود ساخت. او به آن ها گفت كه با »گروفالو« 

قرار دارد.
امّا بعد از فرارِ جغد و مار و روباه »گروفالو« واقعاً جلوی او سبز شد!...

ــماره ی 88962972-021 و يا  ــا ش ــاب می توانی ب ــه ی اين كت ــرای تهيّ ب
887964115-021 تماس بگيری.
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ــتاد و به آن دورها نگاه كرد.  خانم كبوتر بالاي تپهّ ايس
عنكبوت پرسيد: »نيامدند؟«

خانم كبوتر گفت: »تو آماده اي؟«
ــورت داد و جواب داد:  ــوت آب دهانش را ق عنكب

»آماده ام.«
خانم كبوتر چند بار دور خودش چرخيد. دلش درد 
مي كرد. بايد زودتر تخم مي گذاشت. دوباره نگاه كرد. 

دو نفر زير آفتاب داغ به طرف آن ها مي آمدند.
ــت تپهّ پريد. دو مرد  ــد. كبوتر پش عنكبوت قايم ش

آمدند و با عجله به داخل غار رفتند. 
كبوتر گفت: »بغ بغو ... زود باش شروع كن.«

ــاند و  ــودش را جلوي غار رس ــوت فوري خ عنكب
ــي آن طرف تر،  ــد. خانم كبوتر هم كم ــغول كار ش مش

ــاي نازكي را كه جمع كرده بود؛  چوب ه
ــت كه  ــم چيد. چيزي نگذش روي ه

عنكبوت گفت: »كار من تمام شد.«

 مهري ماهوتي   
 تصویرگر:حسن عامه كن 

داستان

ــد.« آن وقت توي  كبوتر گفت: »كار من هم تمام ش
لانه اش نشست و تخم كوچولو گذاشت.

ــه و تخم ها  ــن تار و اين لان ــوت گفت: »با اي عنكب
هيچ كس فكر نمي كند پيغمبر خدا توي اين غار پنهان 

شده.«
خانم كبوتر گفت: »آن ها نجات پيدا مي كنند.« خنديد 

و روي تخم ها خوابيد.

پيامبراكرم)ص( پس از آزار زیاد دشمنان تصميم گرفتند 
ــد و به مدینه هجرت كنند. امّا  ــر در مكّه زندگي نكنن دیگ
دشمنان مي خواستند ایشان را بكشند. پس به دنبال پيامبر 
راه  افتادند. پيامبر)ص( براي این كه از دست آن ها در امان 
باشند، در غاري به نام »ثور« پنهان شدند. آن وقت به دستور 
خداوند كبوتر و عنكبوتي براي كمك به ایشان جلوي غار 
ــمنان فكر كردند سال هاست كسي به آن  قرار گرفتند. دش

غار وارد نشده است.
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اگر خيلي محكم است، پس هوا چه طور از آن مي گذرد و جوجه نفس مي كشد؟................................................................ 
اگر محكم نيست، پس چرا وقتي مرغ روي آن مي خوابد، نمي شكند؟................................................................................... 
به نظر تو محكم بودن تخم مرغ، به جنس آن مربوط است؟ به اندازه ي آن ؟ به شكل آن؟ يا به چيز ديگري كه تو حدس 
مي زني؟............................................................................................................................................................................................. 

در آينه نگاه كن.
حالا بگو چرا سرِ ما اين شكلي است؟................................

به مامان بگو پوست تخم مرغ را بعد از شكستن دور 
نريزد، تا بتواني با چهار تكّه از آن ها آزمايش كني.

حالا پوست ها را روي ميز بچين.
چيزهاي  آن  يک سيني روي پوست ها بگذار. روي 

سنگين بچين سعي كن پوست ها را بشكني.
از كتاب، آجر، سنگ و يا چيزهاي ديگر 

استفاده كن.
ــرغ خيلي  ــت تخم م مثل اين كه پوس

ــت. اگر خيلي محكم است، پس چه طوري جوجه هاي كوچولو آن را  محكم اس
مي شكنند و بيرون مي آيند؟.....................................................................................
.......................................................................................................................

 تصویرگر:عليرضا اسدي   
مراني 

   عبدالهادي ع
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 سياوش شایان   عكّاس: روح ا... دشت افكن

همه ی ما دوست داريم بر ابرها سوار شويم و از بالای 
شهرها و روستاها، جنگل ها و درياها بگذريم و همه جا 

را به خوبی ببينيم.
من توانسته ام »روی ابر« بخوابم يا بهتر بگويم »در ابر« 

بخوابم! تعجّب می كنيد؟
ــتان سمنان به سمت شمال  ــاهرود در اس وقتي از ش
ــدم. از اهالی روستا سراغ  ــتای»ابر« ش رفتم، وارد روس
ــاعت حركت، آن جا  جنگلِ ابر را گرفتم. بعد از نيم س

بودم؛ در ميان ابرها! آن هم در تابستان گرم!
ــدند.  ــد از ديگری از كنارم رد مي ش ــا يكی بع ابره
ــيدم. ابرها از  زيراندازی پهن كردم و روی آن دراز كش

مقابل صورتم مي گذشتند و مژه هايم خيس می شدند.
بعد از چند دقيقه خوابم برد. دلم نمی خواست خواب 

ببينم. چون جنگلِ ابر، مثل يک خواب شيرين بود، يک 
رؤيا.

ــدم.  ــدم چه قدر خوابيدم. با صدايـی بيدار ش نفهمي
صدای زنگوله! اوّل كمی تعجّب كردم. به ابرها زنگوله 

بسته بودند؟!
بعد سر و كلّه ی چند سگ گلّه پيدا شد. و پشت سر 
آن ها گلّه های گوسفند كه از ميان ابرها بيرون می آمدند! 

آن هم نه ده تا و نه صد تا، خيلی زياد.
ــر از علف های خيس بود.  ــر پايم را نگاه كردم. پ زي
علف هايـی كه برای چرای دام ها بسيار مناسب بودند. 
ــم اگر يک بار ديگر بخواهم در ابر بخوابم، باز  نمی دان
ــوم يا صدايـی ديگر  ــم با صدای زنگوله بيدار می ش ه

بيدارم مي كند.

ايران زيبا 
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»كلِرِ ژوبرت« نویسنده اي فرانسوی است كه سال هاست 
در ایران زندگی می كند اوكتاب های زیادی برای كودكان 

ترجمه كرده یا نوشته است. 
گفت و گوی زیر، شما را با ایشان آشنا می كند.

 خانم ژوبرت، مي شود خودتان را معرفي كنيد ؟
ــال است كه در ايران زندگی می كنم؛ ولی در شهر  25 س
ــه، به دنيا آمدم و بزرگ شدم؛ يعنی  ــور فرانس پاريس كش
ــران. حالا  ــر آن طرف تر از ته ــار هزار كيلومت ــدود چه ح

احساس مي كنم كه هم اهل اين جا هستم، هم اهل آن جا.
 چه طور فارســي را یادگرفتيد؟ آن قدر خوب كه به 

فارسي كتاب بنویسيد.
بعد از اين كه در پاريس مسلمان شدم، با همسرم كه ايراني 
است آشنا شدم. مدّتي بعد به ايران آمديم. من ايران را خيلي 
دوست دارم، به خاطر همين دوست داشتم  زبان فارسي را 
ياد بگيرم. از دوستان و از كتاب ها و لغت نامه خيلي كمک 

مهمانِ ماه



گرفتم؛ امّا هنوز گاهي موقع حرف زدن اشتباه مي كنم و بايد 
حواسم را خيلي جمع كنم كه كلمه هاي شبيه هم را جابه جا 

نگويم، مثل مقاله و ملاقه ...
 چند سال است كه براي كودكان كار مي كنيد؟

نوشتن براي كودكان را از زماني شروع كردم كه فرزندانم 
كوچک بودند و برايشان قصّه مي گفتم، يعني حدود بيست 
سال پيش. كم كم تصميم گرفتم كه براي بچّه هاي ديگر هم 

قصّه هايم را بنويسم و خودم هم تصويرگري كنم.

 چرا كار كودك را انتخاب كرده اید؟
ــت دارم. از طرفی  كار كردن براي كودكان را خيلي دوس
ــم فراهم كرده تا  ــتن اين امكان را براي تصويرگری و نوش
همزمان به دو چيز مورد علاقه ام يعني داستان و نقّاشي هم 

بپردازم.
 چه طور مسلمان شدید؟

ــده ام و به  ــيحي بزرگ ش هر چند در يک خانواده ی مس
ــي خيلي علاقه دارم،  امّا به سنّ نوجواني كه  حضرت عيس
رسيدم، يک بار از زبان يک مسلمان حرف هايـي درباره ي 
ــدم. و به اين نتيجه  ــنيدم، كه به اسلام علاقه مند ش خدا ش

رسيدم كه دين اسلام، دين كاملي است.
 آیا حجاب براي شما سخت نبود و نيست؟

ــت كه قبول كرده ام. من  ــمتي از دين من اس حجاب قس
حجاب را به خاطر عشق به خدا پذيرفتم. در مقابل همه ي 
ــته اش از  چيزهایـي كه خدا به من داده بود، این خواس
من به نظرم كوچك بود، پس چه طور مي توانستم آن  را 

قبول نكنم؟
ــخت.  ــخت بود؛ گاهي هم خيلي س امّا در عمل چرا، س
ــور ديگر به من  ــه، مردم يک ج به خاطر اين كه در فرانس
ــتم. امّا كم كم  ــت نداش ــگاه مي كردند و اين نگاه را دوس ن
ــادت كردم كه به اين نگاه ها توجّه نكنم و حتيّ به لباس  ع

مسلماني ام افتخار كنم.

 براي بچّه هایـي كه تازه به سن تكليف مي رسند و 
امسال جشن تكليف برگزار مي كنند چه حرفي دارید؟

ــت داريم، اگر بتوانيم از  همه ي ما ته دلمان خدا را دوس
اين»دوست داشتن« مراقبت كنيم تا مثل يک درخت رشد 
كند، زندگي آسان تر و زيباتر مي شود. مثلًا نماز يا حجاب 
ــود،  ــتر ش خيلي كمک مي كند تا اين علاقه ی به خدا  بيش
چون، شما فكر می كنيد برای خدا كه دوستش داری، كاری 

انجام می دهی.
 درباره ي بچّه هاي ایراني چه طور فكر مي كنيد؟

ــان، ذوق و  ــودكان را به خاطر ساده بودنش من همه ي ك
ــت دارم.  ــان به زندگي دوس ــان و نگاه كنجكاوش شوقش
ــودكان ايران را  هم همين طور و اميدوارم ايران را خيلي  ك

5بهتر از حالا بسازند.
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 گرِت دكِوكرِ   ترجمه ي كلر ژوبرت
 تصویر گر: منصوره محمّدي 

ان
ست

دا
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فيل گفت: »من دارم مي ميرم.«
هوا سرد بود، خيلي خيلي سرد. فيل انگار غمگين بود.

حلزون كه به دیدنش آمده بود پرسيد: »داري مي ميري؟ از كجا مي داني؟«
فيل گفت: »حس مي كنم.« و سعي كرد غمگين تر به نظر بياید.

حلزون پرسيد: »از كجا حسش مي كني؟ از توي شست پایت؟«
فيل گفت: »نه. از ته وجودم.«

ــزون گفت: »اوه!« و به فكر فرو رفت. ته وجودش؟ ته وجود فيل؟ حلزون احســاس كرد كه  حل
چه قدر خودش كوچك است.

كمي بعد از فيل پرسيد: »درد داري؟«
فيل گفت: »نه، ولي مي ترسم. انگار كه دارم به سفر مي روم، یك سفر طولاني به آن طرف دنيا!«

حلزون گفت: »اوه!« و به فكر فرو رفت. آن طرف دنيا؟ احساس كرد كه چه قدر خودش كوچك 
است. به چشم هاي غمگين فيل خيره شد و به مرگ و سفر فكر كرد.

فيل ناگهان پرسيد: »بگو ببينم، براي چه به این جا آمدي؟«
حلزون گفت: »خب ... همين طوري.« خجالت كشــيد و شاخك هایش را به هم ماليد، انگار كه 

بخواهد خودش را گرم كند.
فيل كه كنجكاو شده بود اصرار كرد: »خواهش مي كنم، به من بگو چه كار داشتي.«

حلزون منِ منِ كنان گفت: »اوم ... حالا كه اصرار داري مي گویم، آمده بودم تو را به جشن تولدّم 
دعوت كنم. امّا حالا كه داري مي ميري، نمي تواني بيایـي، مگر نه؟«

فيل گفت: »اوه ...« و ناگهان احساس كرد كه دیگر آن قدر غمگين نيست.
خرطومش را به حلزون نزدیك كرد، خيلي نزدیك، و آهسته گفت: »شاید ... شاید كمي صبر كنم، بعد 

بميرم. بعد از جشن تولدّ تو ...«
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كوسه ها چند ردیف دندان دارند.)مادركوسه:»دندان هایت را مسواك 
كرده اي؟« بچّه كوسه:»تازه ردیف سوّم هستم!«(

بچّه كانگوروها وقتي به دنيا مي آیند، به اندازه ي یك زنبور هستند. 

آن ها تا بزرگ نشوند، از كيسه ي مادر بيرون نمي آیند. )مادر كانگورو: 

پسرم، بزرگ شدي. دیگر بيا بيرون. خسته شدم!(

گ(، با این كه بزرگ ترین حيوان روي زمين است، 
وال)نهن

غذایش از كوچك ترین موجودات است. )راستش را بگو 

اصلاً شير نمي خوري؟ پس چه طوري قد كشيدي؟(

ل دو ماه، چندین هزار برابرِ خود غذا 
كرم هاي ابریشم در طو

مي خورند. )مطمئني چند تا معده ي اضافي نداري؟!(
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)بالاخره تو شتري یا مرغي؟(شترمرغ، از سریع ترین حيوانات است. هر قدم آن 5 متر است. 

پروانه ها با پاهایشان مزه ي همه چيز را مي چشند. 

)پروانه: بگذار پایم را دراز كنم ببينم این غذا چه مزه اي دارد!(

مورچه ها بلدند بشمارند. آن ها قدم هایشان را براي پيدا كردن مسيرها 

ه دور شده ایم، 
ي به دوّمي: فكر كنم خيلي از خان

مي شمارند. )مورچه ي اوّل

ازده ...(
زار و دو

ه و دو ه
سيصد و پنجا

عقرب مي تواند سه سال بدون غذا زندگي كند. )هيچ وقت براي ناهار 

به منزل عقرب نروید.(
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 الهام حسيني زاوه  
 تصویرگر:ماهني تذهيبي 

مثل یك كرِم بزرگ
می رسد از راه دور
می كند لخِ لخِ كنان
از خيابان ها عبور

لحظه ای می ایستد
قلب او وا می شود

فسِّ و فسِ درهای آن
روی هم تا می شود

خسته امّا شاد شاد
می نشينم توی آن

او مرا با یك بليت
می رساند خانه مان

ــر
شـع
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بدانیم و عمل کنیم 

 فرشته شهيدی)دكترا در فيزیولوژي ورزشي(   
 تصویرگر:حميدرضا داودي 

وقتی می خواهيم چيزی را از روی زمين بلند كنيم، هرقدر هم سبک باشد، بايد به جای خم كردن كمر، زانوهايمان را 
خم كنيم. بعد آن بار را به بدنمان نزديک كنيم و آرام از روی زمين برداريم. با اين كار فشار كم تری بر كمر وارد می شود. 

هيچ وقت نبايد خيلی تنُد و ناگهانی، اجسام را بلند كنيم.
 هنگام بلند كردن باری كه در كنار ماست نبايد كمر را خم كنيم، بلكه بايد با خم كردن زانوها، دستمان را به آن نزديک 

كنيم.

 وقتی جسمی را با يک دست بلند می كنيم و دست 
ديگرمان خالی است، فشار زيادی بر مهره های كمرمان 

وارد می شود.
ــت  بنابراين بايد وزن بارهای هردو دس

مساوی باشند.

آیا می دانی بيشتر كمردردها به خاطر 
این است كه زیاد و نادرست خم و 

راست می شویم.
باید در انجام كارهای روزانه خيلی دقّت كنيم.

درستنادرست
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م 
ش

ي کِ
ا م

غذ
ن 

م

عكّاس:اعظم لاریجاني 

ر   
دپو

     فاطمه را

قبل از اين كه شروع به كار كنی، از يک بزرگ تركمک بگير. 
ميوه ها اندازه های مختلفی دارند. به انگور، زردآلو، پرتقال، هندوانه، توت فرنگی، زرشک و خربزه توجّه 

كن. هم، اندازه های آن ها تفاوت دارند، هم رنگ آن ها خيلی با هم 
فرق می كند.

از ميوه، به صورت های مختلف استفاده می شود. 
ــی از ميوه ها را به راحتی می توان با چاقو برش داد؛ بعضی از  بعض

آن ها هم، پوست سختی دارند، مثل نارگيل.
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ــمت های مختلف يک ميوه، می توانی شكل های مختلفی  با توجّه به قس
بسازی. اگر ميوه هايـی مثل انار و پرتقال را به شكل هاي مختلف برش 

دهی، می توانی با آن ها نقش های بسيار زيبايـی بسازی. 
برای انجام اين كار، به چاقو، ميوه و ظرف مناسب احتياج داری.
ــكل های زيبايی را به وجود آوری.  سعی كن با سليقه ی خود ش

ــكل يک حيوان را بسازی، بايد بدن حيوان را با  مثلًا اگر بخواهی ش
تكّه های مناسب ميوه و قرار دادن آن ها در كنار هم، كامل كنی.
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ب، قيچی
، چس

گی
 رن

ای
قوّ

ه م
دتكّ

 چن
اده،

ستف
بل ا

ر قا
 غي

دي
سي 

دد
،2 ع

 سر(
A رنگي2 عدد )يک رنگ برای بدن، يک رنگ برای

ی  3
قوّا

م: م
 لاز

یل
سا

و

من
ي 

ه 
يان

را

 نيلوفر عاكفيان 

دیگر حسابي با نقّاش باشي رایانه اي آشنا 
شده اي و مي تواني به راحتي با آن نقّاشي بكشي.
اگر بخواهي داخل شكلي را كه كشيده اي 

رنگ كني، مي تواني یك باره تمام رنگ را روي 
جایي بریزي كه قرار است رنگي شود.

اوّل روي نوارِ رنگ هاي 
پايين صفحه برو و رنگي را كه 

دوست داري انتخاب كن.

حالا به نوار سمت چپ 
صفحه ي نمايشگر برو و سطل 

رنگ را انتخاب كن.
بعد روي قسمتي برو كه مي خواهي رنگ شود.
حالا با انتخاب تو، رنگ روي آن مي ريزد و 

تمام  آن رنگي مي شود.

براي تغيير رنگي كه داخل سطل 
است، دوباره به نوار پايين صفحه برو 

و رنگ جديد را انتخاب كن.

دوباره روي آن قسمتي از نقّاشي ات برو كه 
مي خواهي رنگ بشود و با انتخاب آن، رنگ 

جديد را روي صفحه ي نقّاشي بريز.

دوست داري یك راه دیگر براي رنگ كردن 
نقّاشي هایت یاد بگيري؟

اوّل سراغ نوار رنگ پايين صفحه برو و 
رنگ مورد نظرت را انتخاب كن.
حالا اسپري را انتخاب كن.

اگر مي خواهي مقدار رنگي را كه مي پاشي 
تنظيم كني، بايد به انتهاي نوار سمت چپ بروي.
اگر ابر بزرگ را انتخاب كني، اسپري رنگ 

بيشتري روي صفحه مي پاشد و اگر ابر كوچک تر 
با اين روش مي تواني نقّاشي هايت را به را انتخاب كني، رنگ كم تري مي ريزد.

صورت ابري رنگ آميزي كني. 

روي نوار سمت چپ صفحه، يک افشانه)اسپري( آبي وجود دارد.
با انتخاب آن مي تواني روي جايي كه مي خواهي، رنگ بپاشي.
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چه طور بسازیم؟
1. مقوّای  A3 را كه برای سر پرنده در نظر گرفته ايم، از وسط 

تا می كنيم؛ بعد روی آن، سرجغد را می كشيم و می برُيم.
2. سر پرنده را روی مقوّای  A3 بدن می چسبانيم. سي دي ها را 

هم مانند شكل، روی سر می چسبانيم.
ــال و پا و گوش می بريم  ــای رنگی، برای پرنده ب 3. از مقوّاه
ــكل می چسبانيم. حالا پرنده ی ما آماده  و آن ها را هم مانند ش
است. می توانی برای زيباتر شدن آن، روی تزيين بال ها بيشتر 

وقت بگذاری.

چه استفاده هایي از پرنده بكنيم:
ــوم عكس،  ــاب عكس، آلب ــی، ق ــباندن نكات مهمّ درس چس

روزنامه ي ديواری و...

ب، قيچی
، چس

گی
 رن

ای
قوّ

ه م
دتكّ

 چن
اده،

ستف
بل ا

ر قا
 غي

دي
سي 

دد
،2 ع

 سر(
A رنگي2 عدد )يک رنگ برای بدن، يک رنگ برای

ی  3
قوّا

م: م
 لاز

یل
سا

و

کارد سـتی

 ندا عظيمي 
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 ناصر نادري  
 تصویرگر:عليرضا اسدي  

ستاره ها 

روزی امام كاظم )درود خدا بر او باد( در باغ، مشغول آبياری درختان بود. یكی از خدمتكاران، 
خرماها را یكی یكی از خوشه های روی زمين، جدا می كرد و توی سبد می ریخت.

خدمتكار اطراف را نگاه كرد و چون كسی را در آن 
نزدیكی ندید، دسته ای از خوشه های خرما برداشت و 

پشت دیوار باغ پرت كرد.

تا كسی نيامده، این 
خوشه ها را پشت 

دیوار بيندازم...

خدمتكارِ دیگر كه بالای درخت خرما می چيد، او را دید و با خشم پایين آمد.

آخ! 
گوشم.

خجالت نمی كشی 
دزدی می كنی؟

او به بيرون باغ رفت و خوشه ی خرما را برداشت و به باغ آورد. 
با ناراحتی گوش خدمتكار را گرفت.

تو را به خدا، مرا 
ببخش. به امام)ع( 

نگو!

حالا تو را پيش 
امام)ع( می برم.

چه كار مي كني؟

5

13
88

ن 
هم

ب

22



خدمتكار بسيار شرمنده شد.

خدمتكار، مرد را پيش امام)ع( برد.

آقا ! نمی دانيد این 
مرد چه كار بدی 

كرده.

چه شده؟

مرد ماجرا را تعریف كرد. امام)ع( آهی كشيد، ولی عصبانی نشد.

نه، آقای من!
چرا آن خوشه را 

برداشتی؟ آیا گرسنه 
بودی؟

نه، آقای من! من 
در خانه شما 
همه چيز دارم.

آیا به این خرماها 
نياز داشتی؟

امام)ع( دست روی شانه ی خدمتكار گذاشت.

پس چرا این 
كار را كردی؟

مرا ببخشيد، من 
كار بدی كردم.

اگر خرما خواستی به من بگو. 
تو هم با او كاری نداشته حالا این خرماها مال تو.

باش و این اتفّاق را برای 
كسی تعریف نكن!
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آیا تا به حال فكر كرده اي دفتري كه روي آن نقّاشي مي كشي و درس هایت را مي نویسي از چه چيزي ساخته 
شده است؟

ممكن است بگويـي كه از كاغذ ساخته شده، كاغذ هم از چوب درختان! امّا چه طور ممكن است كه چوب به 
اين محكمي، به ورقه ي نازكي تبديل شود، آن هم به اين سفيدي؟

 سيامك نيك طلب

ه 
كـت

نـ
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براي ساختن كاغذ، اوّل درختان خشک را مي برُند و تنه ي آن ها را ريز ريز مي كنند. 
ــي داغ، مخلوط مي كنند و به  ــا موادِّ ديگر و آبِ خيل ــد، آن تكّه هاي كوچک را ب بع

ــت مي آيد. خمير كاغذ را روي توري هايـي فلزي  ــبيه خمير نان، از آن به دس هم مي زنند. با اين كار خميري ش
مي اندازند تا آب اضافي آن  گرفته شود. بعد خمير را از لايِ غلتک هايـي عبور مي دهند تا هم آبش گرفته شود 

و هم به خمير بسيار نازكي تبديل شود.
ــک مي كنند. بعد آن را به  ــكل ورقه ي درازي درآمد، آن  را با غلتک هاي بزرگ و داغ، خش وقتي خمير به ش

اندازه هاي مختلف مي برُند. آن وقت از كاغذ، دفتر و كتاب و روزنامه درست مي كنند.
بنابراين براي ساخت كاغذ بيشتر، بايد درخت بيشتري از بين برود. با از بين رفتن درختان هم جنگل ها از بين 

خواهند رفت.
پس يادمان باشد كه كاغذ را بيشتر از نيازمان مصرف نكنيم.

ــر را از لايِ غلتك هایـي  بعد خمي
ــم آبش گرفته  ــور مي دهند تا ه عب
شــود و هم به خمير بسيار نازكي 

تبدیل شود.
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 عبدالهادي عمراني   تصویرگر:سام سلماسي 

من
نِ 

ستا
دا

حالا فرض كن اين جادّه ی احساس های تو باشد. 
آن وقت می بينی، هرچه از نقطه ای كه ايستاده ای دورتر 

شوی، آن احساس بيشتر می شود. ببين.......................

حالا یك مداد بردار و آماده شو. شماره ی 
ــر را روی جادّه ی  هر كدام از جمله های زی

احساست یادداشت كن:
ــی از بچّه ها با كفش گِلی، كفش نو و  1. يك
قشنگت را لگد كرد. )شماره ی اين جمله )1( 
ــماره ی يک را در جای مناسب  است. پس ش

روی جادّه بنويس.(
ــاه، به ديدنتان  ــما بعد از چند م 2. دايـی ش

می آيد.
3. مربيّان می خواهند بچّه های كلاس شما را 

به شهر بازی ببرند.
ــرف، هيچ كس نبايد در  ــه علّت بارش ب 4. ب

زنگ تفريح به حياط برود.
ــادر خيلی  ــت نامرتبّ بود، م ــون اتاق 5. چ

دعوايت كرد.

آيا تا به حال كنار جادّه ای ايستاده ای و به دو طرف 
خود نگاه كرده ای؟ چه ديده اي؟..................................

حالا به اين جادّه و خودت نگاه كن. به نظر می رسد 
كه جادّه تمام نمی شود.
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خوب، حالا به جادّه ات نگاه كن. 
* آيا همه ی شماره ها را يک جا گذاشته ای؟.....................

ــيار خوش حال يا خيلی ناراحت قرار  * آيا همه رویِ بس
گرفته اند؟..............................................................................

* آيا انتخاب محلّ مناسب روی جادّه ی احساست، كار 
مشكلی بود؟................ اگر مشكل بود، فكر می كنی چرا؟..
...............................................................................................

ــرای ديگران  ــه را ب ــن 10 جمل ــو اگر همي ــر ت * به نظ
بخوانی، احساس آن ها درست مثل تو است؟.................. 
می خواهی امتحان كنی؟................. از بچّه های هم كلاست 
يا افراد خانواده ات، بزرگ ترها و كوچک ترها و از خيلی ها 

می توانی سؤال كنی.
ــوده؟................. خيلی خوش حال يا  ــروز چه طور ب * ام
خيلی ناراحت يا كمی؟........................................................

* تا حالا با كسی كه احساس او با تو فرق داشته، مخالفت 
كرده ای؟................................................................................
* چه چيزی در بازی جادّه های من برايت جالب بود؟ ......
..............................................................................................

ــروع كن جادّه ی احساس های ديگرت را هم بكش و  ش
ــای آن ها روی جادّه هايت،  ــاره ی حوادث امروز و ج درب

تصميم بگير.

ــتی،  ــت داش 6. امروز دوچرخه ای را كه دوس
برايت خريدند.

7. معلّم ديكته گفت. در ديكته ی امروز، هيچ 
اشتباهی نداشتی.

8. مادربزرگِ دوست داشتنی ات، خيلی مريض 
است و در بيمارستان بستری شده.

9. بهترين دوستت با تو قهر كرده.
10. هنگام بازی زمين خوردی. با شلوار پاره و 

زانوی زخمی بايد به خانه بروی.

َ
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 شهرام شفيعی  
 تصویرگر:طاهر شعباني 

ــورها را از كجا  ــم دايناس ــمندان اس ـ اگر گفتی دانش
می دانند؟

ــت!... دايناسورها اسمشان را روی جعبه ی  ـ معلوم اس
مداد رنگی شان می نوشتند.

خانم معلّم، كيانا را پاي تخته آورد 
تا يک مسئله ي رياضي حل كند.

ــا ... روي يک كيکِ  ــب كيان ـ خ
ــت تا شمع داريم. سي و  تولدّ، بيس
ــم مي گذاريم.  ــمع ديگر ه دو تا ش

حالا چند تا شمع داريم؟
ـ اجازه خانم ... اين كه مي گوييد، 
جشن تولدّ مادربزرگمان است ... از 

خودش بپرسيد.

مربيّ بهداشت به دانش آموز:» فكر كن الآن به مغازه رفته اي. مي خواهي 
براي خودت خوراكي بخري ... فكر مي كني چه چيزي بيش تر از يک بسته 

چيپس براي سلامتي بد است؟«
دانش آموز: »دو بسته چيپس!«

سلامتي 

دایناسورها

جشن تولدّ
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پدر گفت: »پسرم، برو دفترچه و كتابت را بياور تا ديكته ات را بگويم.«
پسر گفت: »نمی توانم. من عادت دارم فقط مامان به من ديكته بگويد.«

ـ فكر كن من امروز مادرت هستم.
ـ نه، شما مامان نيستيد... چون فقط مامان می داند كه شكلات ها كجاست!

ــورد و پايش  ــتی موقع بازی زمين خ فوتباليس
شكست. او را به بيمارستان بردند. دكتر كفش 

او را در آورد و زد زير گريه.
ـ آقای دكتر، چرا گريه می كنيد؟... يعنی 

پای من خوب نمی شود؟
ـ نه جانم... به خاطر بوی جورابت گريه ام گرفته!

مادر

گریه

مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو هستيم. براي همين مي تواني هر وقت كه خواستي، 
با شماره هاي 88301482 -021 و 88839232 -021 تماس بگيري. وقتي كه اين شماره ها را بگيري، به تو مي گويند كه 
بايد شماره ي دفتر مجلّه را هم بگيري. مي داني كه شماره ي مخصوص مجلّه ي ما 104 است. بعد از اين كه شماره ي مخصوص را 
گرفتي، پيشنهادت را بگو. يادت نرود كه نام، نام خانوادگي، شهر و شماره ي تلفن خود را هم بگويي. اگر با مديرمسئول مجلّه كار 

داشتي، شماره ي 102 را بگير و براي صحبت با بخش اشتراک هم شماره ي 114 را بگير. منتظر تماس تو هستيم.

بچّه هاي عزیز: منتظر باشيد تا در شماره ي بعد اسامي برندگان مسابقه ي شماره ي یك نوآموز را ببينيد.
در آن مسابقه كه قرار بود »پيام« پيشنهاد بهتري بدهد تا اشتباه مصرف نكنند.

پس منتظر شماره ي بعدي ما باشيد.
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 بنفشه رحماني 

* جدول تلفني 
به شماره هاي روي گوشي تلفن نگاه كن. هر شماره نشان دهنده ي تعدادي 
ــماره هاي 1 تا 9، در  ــت. حالا حدس بزن هر كدام از ش از حروف الفباس
ــان مي دهد. با پيدا كردن آن حرف ها نام  جدول هاي زير، چه حرفي را نش

پنج حيوان مشخّص مي شود.)به نمونه توجّه كن(

آذرشهر: حجّت كريم پور دهخوارقاني / آران بيدگل: منصوره مسجدي آراني / اردبيل: نيلوفر شكري / اراك: سجّاد كاظمي، محمّدرضا 
خيرآبادي / اصفهان: فاطمه بهمن زاده، ايمان رضواني، مينا حسين خاني، زهرا باقري، هومن حدّادي، زهرا مهرابي حبيب الله / بوشهر: 
انسيه احمدي/ بهشهر: پريسا پناهي گرجي / بابل: محمّد معصوم نياسماكوش /  بانه: رؤيا صالح پور، نگار بهرامي نژاد، بفرين صدفي  زاده، 
نازنين امين پور، مائده محمّدي، بريوان بهرامي، آيدا جعفري، سيما امين زاده، روئين محمودي، دنيا توتونچي، سنبل حسين زاده، نازنين 
كريمي، نگار اسماعيل زاده، ويدا عليزاده، شيوا شبانزاده، پرديس حمزه پور، باران سرشيوي، دريا يونسي، تارين خداجو، غزال سرشيوي، 
سنا صالح پور / تهران: محمّدصادق خاني، مهريار اقدامي، ستايش عين علي، ريحانه خطيب، علي افتخاريان، علي چوپاني، علي زارعي، 
پانيذ ميرصادقي، حسام نويدي / تبریز: ليلا مصطفوي كلجاهي، ساجده شريفي / بندرتركمن: مرجان روحي / خوانسار: فائزه زينلي /
خميني شهر: زهرا رضايـي، راضيه سادات حسيني، مريم عظيمي محمّد، سارا باقري، زينب فتحيان، مائده فتحيان، مرضيه فتحيان، زهرا 
جعفري، زهرا عظيمي، زهرا كدخدايـي، نگار شفيعي، مريم فتحيان، الهام عزيزي، سمانه عزيزي، فاطمه و زهرا فتيان، عاطفه عظيمي، 
ــتمي، رضا رحيم زاده، زهرا قرباني، زهرا باقري، نرگس  طيبّه اكبري، زهرا فتحيان، ليلا عزيزي، محدّثه هادي، زهرا رس

محمّدي، ميترا عزيزي، راضيه عظيمي، محمّد رحيم زاده.  
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* با توجّه به شكل، خانه ها را بشمار 
و شكل را در جدول پایين بكش.

* با این حروف، دو كلمه بساز وروي صدف حلزون بنویس.
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 فریبا كوهستاني
 تصویرگر:سام سلماسي   

  

قصّه از ما ، نقّاشی از شما

توضيح: دوست خوب من ! نقّاشي هاي قشنگ تو، تصاویر این داستان را كامل مي كند.
نقّاشي هایت را براي ما بفرست تا به بهترین ها جایزه بدهيم.

1. يک باغ وحش مي كشم كه يک عالمه حيوان دارد.
مي خواهم براي آن ها قفس هم بكشم.

ــي  ــد در باغ وحش، حيوان وحش ــد: »باي ــتم مي گوي دوس
بكشي!«

2 . من نمي دانم حيوان وحشي چه جوري است.
ــي، حيواني است كه دست آدم را  مي گويد: »حيوان وحش

گاز مي گيرد.«
يک شير مي كشم ولي برايش دهان نمي گذارم.

دوستم مي گويد: »بهتر است كه حيوان اهلي بكشم.« 

ــم. چندتا ماهي با يک گاو و يک  3 . حالا باغ اهلي مي كش
پرنده!

ــا از قفس بيرون  ــم. آب ه ــوي قفسِ ماهي ها آب مي كش ت
مي ريزد و دفترم را خيس مي كند.

ــود. او  ــيده ام. توي قفس جا نمي ش 4 . گاوم را بزرگ كش
دارد گوشه ي دفترم را گاز مي زند و مي خورد. قفسش را پاک 

مي كنم و برايش علف مي كشم.

ــم، ولي او به دستم  5 . مي خواهم براي پرنده ام قفس بكش
نوک مي زند.

دوستم مي گويد: »آن ها هنوز اهلي نشده اند. اوّل بايد آن ها را 
اهلي كني، بعد برايشان قفس بكشي.«

مي پرسم: »اهلي كردن، چه جوري است؟«
مي گويد: »اهلي كردن يعني اين كه با آن ها دوست شوي.«

ــس  ــوي قف ــتش را ت ــل دوس ــر آدم عاق ــم: »مگ مي گوي
مي گذارد؟!«

مي گويد: »باغِ وحشي يا اهلي بدون قفس نمي شود.«
اصلًا دلم نمي خواهد باغِ وحشي يا اهلي بكشم. فهميدم چه 

كار كنم:

6 . يک جنگل مي كشم. در آن هرچه بخواهيد پيدا مي شود!
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